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 مرد دانای پرشور
معمولاً و در اکثر مواقع این دو تا با هم یک جا جمع نمی شوند. همیشه همچون گمگشته ای 

اینجا و آنجا، دانشگاه و این محفل هنری و آن انجمن علمی و... می خواستم آدم دانایی رو ببینم 
که بتواند با دانایی و فهم ممتازش شوری بسازد. حمیدرضا صدر سایه خیال و نقدهای سینمایی 

اش و بعدها تماشای او در قاب تلویزیون و کنجکاوی در زندگی، تحصیلات، دانسته ها و... برایم آن 
گمشده قدیمی بود. کنار آن دانایی ممتاز از شهرسازی و اقتصاد تا فوتبال و هنر، او یک تئوریسین یا 
آدم دانشگاهی عصا قورت داده نبود که به وقت شنیدن سخنانش دچار ملال شوی. او دانایی  اش 

همچون جهانی بود که قلم و کلماتش و زبان و سخن گفتنش کلید ورود به این جهان جادویی بودند. 
بعدها و در مداقه بیشتر در شکل دانایی پرشورش دانستم او بیش از یک تحلیلگر یا منتقد که در هر 
دو توانا و بی نقص بود دلم می خواست یک دعوت کننده باشد. کسی که شما را به جهان های پرشور 

سینما و فوتبال و اساساً به جغرافیای جادویی لذت دعوت می کند. این حکایت مرد دانای پرشور بود 
و گمان نمی کنم هیچ دعوت شده ای دعوتش را رد کرده باشد.

مرگ اندیشی و مرگ آگاهی 
بارها دیده بودم کسانی که نه سینما و نه فوتبال را جدی دنبال نمی کنند به وقت دیدن یا 

خواندن دکتر صدر به وجد آمده و به هر دو موضوع علاقه مند می شوند. بعدها در کنجکاوی های شخصی ام 
متوجه شدم مخاطبانش شیفته عشق او به زندگی و آن شور و شعف زیستنش بودند. او شبیه کسی بود که 

انگار زندگی را می بلعد و ذره ذره سر می کشد. اما واقعاً یک لایه عمیق تر شدن در او نشانمان می داد که 
دکتر صدر در اوج خواستن زندگی و دوست داشتن زندگی یک مرگ اندیش همیشگی است. رد مرگ، 
اندیشیدن درباره مردن، فکر کردن و نوشتن از آن و مداقه و کنجکاوی و کنکاش بی وقفه در مرگ ویژگی 

تمام لحظاتی بود که از زندگی، فوتبال و سینما سخن می گفت یا می نوشت. فقط کافیست یکبار بخصوص 
به سراغ نوشته هایش بروید-دکتر صدر توی قاب تلویزیون بیشتر مراقب و اهل مدارا در نشان دادن این 

وجه مرگ اندیش اش بود- تا بسامد باورنکردنی کلمه مرگ را ببینید. او به مرگ فکر می کرد و مدام از آن 
سخن می گفت تا خیام وار در زندگی غوطه بخورد. هنوز هم فکر می کنم چیزی خیام وار بخشی از آن جهان 

جادویی ممتازش بود البته خیامی کمی تلخ تر، اشرافی تر، سخت گیرتر... خیام به روایت حمید رضا صدر.

آه از آن دوم شخص جادویی 
این ضمیر در جستار نویسی فارسی، 

رمان فارسی، روایتگری فارسی انگار تا همیشه 
سندش به نام او خورده  است. چیزی در این دوم 

شخص استثنایی بود که انگار او را از کالبد جسم و 
روانش رها می کرد و همچون ناظری از بالا به تماشای 

خودش می نشست. چه وقتی که در رمان »تو در 
قاهره خواهی مرد« راوی زندگی آخرین شاه ایران 

بود و چه وقتی در متن های درجه یک خودبیانگرش 
از خودش و زندگی اش می گفت و در دوم شخص 

روایتشان می کرد. نه در ضمیر پرمصرف اول شخص 
مفرد و جمع که پرکاربردترین ضمایر زبان فارسی اند 

که در دوم شخص مفرد و جمع در پی فهم تاریخی 
زیست خودش و آدمیزاد ایرانی بود. دوم شخصی که 
فرصت دور ایستادن از ماجرا و قرار گرفتن در جایگاه 
راوی را به او می داد که تاریخی پر از رنج و آه و مرگ 

و شکست و اندوه را به شانه داشت و حالا به تماشای 
این و آن یا این لحظه و آن لحظه می نشست. تا 

همیشه طنین عجیب و غریب ضمیر دوم شخص 
نوشته هایش را در ذهن و گوش و زندگی ام می شنوم.

جستارنویس اعظم
همه آنچه از جستارنویسی دلم می خواهد در نوشته های   دکتر صدر 
یافتم. حتی آن زمان که شناخت دقیقی از این شیوه نوشتن نداشتم و جستار هنوز 

به عنوان یک سبک نوشتاری در ایران مطرح نبود متوجه تفاوت معنادار نوشته های 
دکتر صدر با دیگران شده بودم. نوشته های او روی مرز باریکی از تئوریک بودن از 

یک سو و سیر و سفر مدام در جهان ذهنی و تجربه زیسته او از سوی دیگر در حرکت 
بود. برای همین نه همچون مقاله نویسان بود نه حدیث نفس گویان. بعدها که 

جستار را شناختم و درباره قواعدش خواندم و آموختم دانستم دکتر صدر یکی از 
مهم ترین جستارنویسان فارسی است. عجیب نبود که کنار شاهرخ مسکوب دیگر 

جستارنویس بزرگ این سرزمین چنین تأثیر ژرفی بر من داشتند. شاید چون شور، 
دیوانگی، رهایی و یک جور پرسه زنی ذهنی مدام در جستارهای اوست که با سلیقه 

و فهم من جور درمی آید. حالا که در ماجرا عمیق تر می شوم به گمانم ما که در 
دهه هشتاد جوانی مان را تجربه کردیم، سرخورده از ایسم های کلان و گفت وگوهای 
شکست خورده در این سرزمین به جای تئوری ها و نظریه پردازی ها در پی مواجهه 
با تجربه های زیسته بودیم. در زندگی و در نگاه بزرگترهایمان به زندگی و آن چه از 
سر گذراندند و آن گونه که با ما به اشتراک می گذارند در پی فهم اکنونمان بودیم. 

زندگی برایمان مهم شده بود، فردیت معنا یافته بود پس روایت های فردی 
تعمیم پذیر از تجربه های زیسته منحصر به فرد پاسخ پرسش هایمان بودند. 

این چنین جستارنویسان نویسندگان بزرگ و محبوبمان شدند. یکی مثل دکتر 
حمیدرضا صدر.

کاشف فروتن زندگی
در یکی از پرده های نمایشنامه »منجی در 

صبح نمناک« اکبر رادی، شخصیت جوان نمایشنامه از 
شخصیت پیر می پرسد: شما این همه آرامش رو از کجا 

به دست آوردید؟ و مرد پیر در جواب او می گوید: فروتنم! 
دکتر صدر با آن اشرافیت معنادار در شخصیتش، آن 

تحصیلات ممتاز، آن زندگی خاص و ویژه و تجربه 
نزدیک هنر و فوتبال در دهه طلایی شان، با کارنامه درجه 
یکش در نقد سینما و جایگاه یگانه اش در تحلیل فوتبال و 
این اواخر با محبوبیت باورنکردنی اش در عرصه عمومی 

و با وجود نوع خاصی از رفتار، منش و مرام اما بدون 
شک فروتن بود. فروتنی و افتادگی که او را همچون یکی از 
اعضای خانواده آدم می کرد. دایی بزرگتر، عموی بزرگتر، 

دوست صمیمی پدر و پدر...
این فروتنی یگانه بود که مرگش را همچون یک سوگ 

جمعی کرد و مردمانی عزادار رفتنش شدند. چه زندگی 
ای داشتید آقای فروتن، آقای دانای پرشور، جستارنویس 

اعظم، مرگ اندیش همیشگی و صاحب دوست 
داشتنی ترین انتخاب ها، سلیقه ها.

چه زندگی ای داشتید دکتر حمیدرضا صدر.

وتن زندگی کاشف فر
   حالا دیگر روزها از نبودن حمیدرضا صدر گذشــته اســت. المپیک 2020 بدون حضور او تمام شد 
و زندگی با سماجت محض ادامه می دهد. اما در همین روزها دانستم دایره تأثیرگذاری شگفت انگیز 
او از یک طرفدار دوآتشــه بی منطق فوتبال تا یک فیلمســاز برجســته و مهم بوده  اســت. از هر آن کس 
که به نوشــتن علاقه داشته تا هر کسی که میان ســیاهی ها و تاریکی ها و مرگ اندیشی ها پی زندگی بوده  
اســت. چنین دایره بزرگی از تأثیرگذاری غبطه برانگیز و دلیل مهمی برای ماندگار ماندن نام اوســت. 
در ایــن نوشــته اما نســبت خودم را به عنوان یک عاشــق فوتبال، ســینما و نوشــتن با او جســت و جو 
می کنم؛ نســبتی که او را در کنار شــاهرخ مســکوب، از جمله اثرگذارترین ها در زندگی من کرده اســت.
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